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با سه شیوه کاربردى؛  ضرب المثل ها، یکى از ارکان ارزشمندفرهنگ زبان فارسى اندکه مولانا 
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و هفت مثل را در مثنوى استفاده نموده یا خود خلق کرده که همگى از حیث پیام اخلاقى و تعلیمى 

در پنج دسته محتوایى قرار مى گیرندکه در مجموع، بازگوى نگاه آموزشى ورسالت اخلاقى، ارشادى 

و انتقادى مولانا نسبت به کاربرد مثل ها است.
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مقدمه

ــا را با تکیه بر گنجینه ى مثل و ضرب المثل هاى  ــود که آرا و افکار مولان اگر ادعا ش

ــناخت، سخنى یاوه نیست.از دیر باز تا کنون شاعران براى بیدارسازى  مثنوى مى توان ش

ــب و توجّه آنها به فضایل انسانى و  ــرایط مناس افراد و به کارگیرى افکار ملل خود در ش

ــاخته یا به کار  ــتان هایى س تقویت مبانى اخلاقى و آداب زندگى اجتماعى قصص و داس

برده و از این رهگذر پندها داده و بستر سازى ها کرده اند.ناگفته نماند، آنچه که ما آن را 

گنجینه ى ارزشمند مثل ها و ضرب المثل هاى فارسى مى شماریم، برگرفته از داستان هاى 

دلنشین و در عین حال آموزنده ى پیشینیان است که گاهى بیان کننده ى حقایق تلخ و دور 

ــمند یا جمله اى گویا و صریح بدل  از ذهن زندگى بوده و به مرور زمان به عبارتى ارزش

شده اند که در میان مردم به نام هاى «مثل»، «ضرب المثل» و«تمثیل» مشهورند.

ــیوه ى کاربرد و کیفى (معرفى  ــش، ابتدا مثل هاى هر دفتر از حیث ش ــن پژوه در ای

ــى که  ــده اند تا به اهمیتّ و ارزش ــى در دفترهاى مثنوى، معرفى ش ــه) و کمّ درون مای

ــراى مثل ها قائل بوده، بتوان پى  ــاعربه عنوان یک اهرم با هدف تعلیمى و اخلاقى ب ش

ــپس مثل ها از حیث درون مایه به بخش هایى چون:1) تاثیر قرآن و حدیث در  برد، س

ــخصیت هاى برجسته  گنجینه ى مثل ها 2- مثل هاى در بردارنده ى تعالیم اخلاقى 3- ش

ــق  ضرب المثل ها و مثل ها 4- مظاهر طبیعت و جلوه ى آن در مثل هاى مثنوى 5-عش

ــده اند.که نه تنها باعث  ــیم ش ــى و مجازى و جایگاه آن در مثل هاى مثنوى تقس حقیق

ــت بلکه سهم وى را  ــتایش و محک زدن توانایى مولانا در تولید و کاربرد مثل ها اس س

در تکیه به مثل ها، آن هم با نگاه اخلاقى و تعلیمى نشان مى دهد.

شیوه ى استفاده ازانواع مثل ها در مثنوى

مثل ها در مثنوى حکم رگه هایى از چشمه اند که در میان اقیانوس مثنوى جارى اند.
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ــى آمارى که در همین زمینه در شش دفتر صورت گرفت، مولانا نه تنها  در پى پژوهش

یکى از استفاده کنندگان دقیق و حسّاس مثل است، بلکه در آفرینش مثل هاى معروف 

ــت. به طورى که در حکایات «موسى و شبان» و «خربرفت» ابیاتى  نیز نقش آفرین اس

را از مثنوى به عنوان مَثَل هاى معروف در «امثال و حکم دهخدا» مشاهده مى کنیم. طبق 

ــى هاى به عمل آمده در شش دفتر چنین بر مى آید، که ضرب المثل ها در این اثر  بررس

ــکل کاربرد یافته اند: 1- نقل به مضمون 2- نقل مستقیم 3- ابیاتى که خود  ــه ش به س

مثل شده اند. در زیر در خصوص هر مورد سخن خواهد رفت و شواهد مثالى از دفاتر 

مختلف ارائه خواهد شد.

الف) نقل به مضمون:

مولانا، عادت دارد که مَثَل هاى مورد نظر خود را چنان در بطن ابیات پنهان کند، که 

ناگزیر براى شناخت امثال باید به مفهوم و پیام کل بیت توجّه نمود. این دسته از مثل ها 

از حیث کمیتّ، نسبت به گروه دیگر مثل ها در اقلیتّ اند. به طور مثال شاعردربیت زیر 

ــت نگردى، مردى.» (دهخدا:1377، ج3، 1353)  ــى، مس به مضمون مَثَلِ:«گر به دولت برس

اشاره نموده است.

بـــر کــــژىّ آن فـــقـیـر دردمـنـــد اى تـوانگر که تـو سـیـرى، هـین مخـند 
   (د2 ص 31 ب 521) 

ــعه برخى امثال  ــط و توس «غیر از تمثیلات قصه مانند که از امثال حیوانات یا از بس

سایر مأخوذ مى نماید، در مثنوى پاره اى تمثیلات توجیهى هم هست که به نقل قصّه ى 

خاصى یا واقعه اى مشابه نظر ندارد فقط ناظر بر آن است که از آنچه حقیقت حال آن 

ــت، تصویرى  ــتناد آنچه حقیقت حال بر آن، معلوم اس ــت به اس بر مخاطب معلوم نیس

مخیّل بسازد تا وى را در باب آنچه گوینده مثل مى پندارد، قانع یا مطمئن کند و بدین 
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ــان نمونه یى توجیهى را حجت دعوى و وسیله اثبات مدّعاى خویش نماید.» (زرین  س

کوب:1382، 199) 

ب) نقل مستقیم

شواهد مثال بسیارى در سراسر مثنوى، درنقل مستقیمِ مثل ها دیده مى شود و مى توان 

گفت که تعداد این نوع از مثل ها به نسبت انواع دیگر آن غلبه دارد. به طور مثال:

ــر شکافت.» (دهخدا:1377، ج2، 1165) در بیت زیر به وضوح مشاهده  مَثَل: «قلم را س

مى شود.

چــون به عشق آمد قلم برخود شکافت چـون قـلم انـدر نوشـتـن مى شتافت 

 (د1 ص100 ب 114) 

و در جاى دیگر به مثل: «ماهى از سر گنده باشد نى ز دم» (دهخدا:1377، ج2، 92) 

به طور مستقیم اشاره کرده است.

مـاـهـى از سـرگـنـده بـاشـد نـى ز دم نـفـس اول رانــد بــرنــفــس دوم 

(د3ص143ب3082) 

ج) ابیات مثل شده در مثنوى

 این دسته از مثل ها، در اصل همان ابیاتى هستند، که به عنوان ضرب المثل در زبان 

عوام جاگیر شده اند، و درحقیقت مولانا آفریننده ى ابیاتى است که بعدها در گنجینه ى 

ــده اند. «طبق نظر محققّان، ابیات تمثیل شده در مثنوى حدود سى  امثال دهخدا ثبت ش

ــده است.» (ابریشمى:1376، 107) به مثال هاى زیر از مثنوى توّجه  و پنج مورد برآورد ش

ــى و شبان، مَثلَ زبانزدیست که  کنید؛ به طور مثال مصرع دوم بیت زیراز حکایت موس

مولوى خالق آن ومردم رواج دهنده آن هستند.
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هـــر چـه مى خـواهد دل تـنـگت بگو هـیــچ آدابـى و ترتـیـبـى مــجــو 

 (د2ص83ب1788) 

یا در همان حکایت:

نــــى بــراى فــصـل کــردن آمــدى تــو بــراى وصــل کردن آمـــدى 
 (د2ص82ب1755) 

ــى نقش  ــى از این نوع که در حقیقت مولوى درغناى فرهنگى زبان فارس و مثل های

اساسى داشته است.

کمیّت امثال در شش دفتر مثنوى

ــیت و  ــش گانه گاهى در باب طرح یک موضوع، چنان با حسّاسّ مولانا در دفاتر ش

ــواس آن را مى کاود که براى روشن نمودن و تفضیل وتوضیح آن از بیست یا سى  وس

بیت که همگى داراى یک مرجع تمثیل است، استفاده مى کند. همچو ابیات:

ماید این قدر ز آن کـــه خـــر را بـز نـ سـرّ اسـتـثـناسـت این حزم و حذر 

 (د6، ص 168 ب 3706) 

تـا بـــرآیـم، صــــبـر مـفـتـاح الفرج صـبر را سـلّــم کـنــد سـوى درج 

      (د6ص 220 ب 4928) 

که بیت اوّل با سى و یک مورد و بیت دوم با بیست و چهار مورد مشابه، مطابقت 

ــت وهفت مثل که  ــک هزار و صدو بیس ــش دفتر مثنوى حدود ی ــى دارد.در ش تمثیل

دویست و هشتاد و پنج مورد آن در دفتر اوّل و حدود دویست و پنجاه و نه مورد در 

ــت مورد در  ــوم و یک صدو هش دفتر دوم و یک صدو چهل و هفت مورد در دفتر س

ــه مورد و یک صدو شصت و پنج مورد آن در  ــصت و س دفتر چهارم و یک صد و ش

ــه همگى با پیام و محتوایى آموزنده و  ــم مورد به کار رفته اند، ک دفترهاى پنجم و شش
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تحذیر کننده شناسایى شده و استخراج گردیده اند.

در دفتر اوّل مثنوى از حیث القاى پیام کلّى و اهداف اساسى مولانا، بیشترین تعداد 

امثال را از حیث کمیّت مشاهده کرده ایم که بیشترین موارد از نوع امثال، مثل هاى امر و 

نهى و سپس مَثلَ گونه و امثال منظوم است. جالب این که اولین بیت نى نامه و آخرین 

بیت از این دفتر هر دو جزو امثال و حکم دهخدا محسوب شده اند.

آب تـیــره شــــد سـرٍ چَـه بـنـد کن سخت خــاك آلــوده مى آیــد سـخــن 
 (د1 ص 273 ب 4016) 

ــده و کاملاً تعلیمى –  ــداف و نکاتى آموزن ــرى امثال درمثنوى داراى اه ــه کارگی ب

اخلاقى است و به همین دلیل است که شاعر از چنین امثالى سود جسته است. جالب 

آن که اوّلین بیت دفتر دوم یعنى:

مــــهلتى با یـــست تا خـون، شیر شد مــــدتـى این مـثـنـوى تا خــیـر شـد 

 (د2، ص 9 ب 1) 

 که حاوى مَثل معروف: «گر صبر کنى زغوره حلوا سازى» (پرتوآملى:1378، ج2، 278) 

است و حسن ختام دفتر مذکور نیز با بیت:

از پــى هـــر مـــشـکلش مفـتـاح داد گشــت مشکل هاش حل وافـزون زیاد 

 (د2 ص 160 ب 3544) 

که در بر دارنده مَثلٍ معروف: «الصبر مفتاح الفرج» (دهخدا:1377ج1، 255) است.جالب 

است بدانیم که هم سر آغاز دفتر و هم پایان آن، با مثل همراه شده است.

مولوى، دفتر سوم را با پند دادن به حسام الدّین آغاز مى کند و امثالى را بکار مى برد 

ــامد بالایى در میان عوام است و جالب این که آخرین حکایت را طورى  که داراى بس

به پایان مى رساند که سخنش«عاقبت جوینده، یابنده بود.» (دهخدا:1377، ج2، 1085) جزو 

مثل هاى سائره در امثال و حکم دهخدا ثبت مى شود.
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عـــاقــبـت جـویـنـده، یـابـنـده بـود ســایــه ى حـق بـر سـر بـنـده بـود 

 (د3، ص 544 ب 4781) 

مولانا در دفتر چهارم ضمن تأکید بر صبر و بردبارى، در ردّ افکار منکران و عقوبت 

ــت، اما در این دفتر،  ــته اس ــید) دانس آنان این دفتر را مطابق فلک چهارم (فلک خورش

شاهد کمترین تعداد کاربرد امثال و حکم هستیم.

خـوش بکش این کاروان را تا به حج  اى امــــیـر! الـصـبـر، مـفتـاح الـفـرج
       (د4ص 551 ب 14) 

ــود و  ــام الدّین» آغاز مى ش ــین با ذکر نام «حس در دفتر پنجم که همچون دفتر پیش

بلافاصله شاعر هدف اصلى خود را از استفاده از مَثلَ بیان مى دارد:

واســـطه شـرط اسـت بـهـر فهم عـام ایـن مـثل چـون واسطه ست اندر کلام 

جـــز سـمندر کـو رهــیـد از رابــطـه انـدر آتــش کــى رود بـى واســطــه 

تا ز آتـــش خـوش کــنـى تـو طبع را واسـطه ى حـمـام بــایــد مــرتــورا 
 (د5ص 19 ب 229/31) 

ــام جالبى به پایان  ــن خت ــن دفتر ناتمام مثنوى، کلام گهربار مولانا با حس در آخری

مى رسد و آن بیت که حاوى مثلى معروف است، چنین بیان مى شود:

ز آن کــه از دل جـانب دل روزنه ست  در دل من زان سخن آن مـیمنه است 
      (د6، ص 220 ب 4931) 

ــب» (دهخدا:1377، ج2، 267)  ــاره به مثل معروف: «القلب یهدى الى القل که مولانا اش

نموده است. در زیر نمودار فراوانى مثل ها در شش دفتر آمده است.
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ــبت به مثل ها را در بر دارد و رسالت آموزندگى  این نموداراهمیت نگاه مولوى نس

ــد.در زیرمثل هاى موجود درمثنوى با  ــان مى ده آن ها را در این اثر عرفانى-تعلیمى نش

توجّه به درون مایه و محتواى آنان دسته بندى شده اند.

الف: تاثیر قرآن، حدیث و سخنان بزرگان و امثال عربى

ــاس ضرورت کرده، سخنان خود را با  ــاهکار عرفانى، مولانا هر جا احس در این ش

عطر آیات، احادیث و روایات پیامبر و ائمه آکنده است، به طورى که او را«مبلّغى بدون 

مذهب مى دانند که هر کس مى تواند در خلال کلامش به تکامل روحى برسد.» (ترجمه 

ــر، عرفان عملى را بر نظرى  فرهمندفر:1382، 507) وى با تفوّق کلام الهى برراهنمایى بش

مرحّج مى داند، تعالیم حسّى و توصیه هاى نظرى را در قالب امثال بیان مى نماید. از نظر 

ان مثنوى «یک چهارم مثنوى، ترجمه یا تعبیرى غیر مستقیم از آیات  ــارحان و مفسرّّ ش

ــته از مثل ها یک صد و هشتاد و هفت بیت  ــت.» (فرهمند فر:1382، 507) این دس قرآن اس

است که صرف نظر از امثال عربى تعداد پنجاه مورد آن آیه، حدیث و سخنان بزرگان 

است. بطور مثال در «نى نامه مى فرماید:

بـــاز جـــوید روزگار وصــل خویش هر کسى کـودور مانـد از اصل خویش 
 (د1، ص 95، ب4) 



 شماره 14، زمستان 1431391

که به آیه معروف:«انِاّاللهّ و اناّالیه راجعون» (آیه856، سوره بقره) اشاره دارد و در بیت:

شـــر دریــــده آن او، ایــشان درست  آن کــه مى درّید جامه ى خلق چست 
 (د1، ص 131، ب 815) 

ــعَ فیه:«هرکس براى دیگرى  ــث معروف «مَن حَفَرَ بئِراً لاخیهِ وَقَ ــاره به حدی که اش

چاهى بکند، در آن مى افتد.» (دهخدا:1377، ج4، 1761) 

ــته  دومین موضوع محورى که مولانا در هر دفتر از مثنوى بر آن تاکید فراوان داش

ــاله ى مهم فلسفى و آوردن قصص و  ــت، «قضا و قدر»است.وى با طرح چنین مس اس

ــئولیتى و  ــات فراوان در این زمینه و تاکید بر این که قدرت مطلق باعث بى مس حکای

بى اختیارى انسان نیست، در سى و سه مورد از امثال از چنین محتوایى استفاده نموده 

است که ابیات مذکور جزو مثل سائره در آمده و در امثال و حکم دهخدا ثبت و ضبط 

شده است. (همان:ج2، 665) مانند:

مـــه سیـــه گــــردد، بــگیـرد آفتاب «چون قضـا آیـد، شود دانش به خواب 
 (د1، ص 115 ب 1241) 

یا در جاى دیگر:

و آن دوا در نـــــفـع او گمـــره شود» چـــون قضـا آیـــد طـبیب ابله شـود 

 (د5، ص 86 ب 1709) 

ب): امثال وتعالیم اخلاقى

ــالت امثال، کاربرد اخلاقى و استفاده تعلیمى از تجارت پیشینان است  مهمترین رس

ــت. مولانا با  ــده اس که در قالب عبارات، ابیات یا جملات قصار به ملل بعد منتقل ش

ــیوه، بخش اعظم آموزش و تربیت مریدان رابه عهده گرفته است.  ــتفاده از همین ش اس

در زیر با پرداختن به مهمترین عناوین آموزشى و تعلیمى، ضرب المثل هاى مورد نظر 

مولانا را با ذکر شواهد مثال از مثنوى آورده ایم.
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«وفادارى» مَثَل:«یار باقى، صحبت باقى!» (همان:ج4، 2026) 

دوســــت کـــو باقى نبـاشـد دور بـه چـون کـه دیـد دوسـت نبود، کـور به 
 (د1، ص 159 ب 1417) 

در باب «مشورت» از مَثلَ مشهور«امّرّهم شورى بیَنهَُم!» (همان:ج1، 284) 

در پـــشـیـمـانى نگفــــتـى معـذرت گــردر آن، آدم بــکــردى مـشـورت 

 (د2، ص 9 ب 1) 

ــت؛  اغلب امثالى که در این مبحث (تعالیم اخلاقى) مى گنجد از نوع امر و نهى اس

یعنى یکى را امر به خیر و دیگرى را نهى از منکر مى نماید.

«رعایت حدود» مثل:«پایت را به اندازه گلیمت دراز کن.» (همان:ج1، 494) 

بــــر نـتـابد کــوه را یـک بـرگ کـاه آرزو مى خـواه لـیـک انـدازه خـــواه 
 (د1، ص 101، ب 140) 

«راز دارى»مثل:«راز خود با یار خود چندان که بتوانى نگو» (همان:ج2، 857) 

آن مــــرادت زودتــــر حـاصل شـود گـور خـانه ى راز تـو چـون دل شود 

 (د1، ص 103 ب 175) 

«ابتلا و آزمایش»مثل: «محک، زر را مى شناسد.» (همان:ج3، 1353) 

بــــى مـــحک هرگز نگردد ز اعــتبار زرّ قــلــب وزرّ نــیـکــو در عـیـار 
 (د1، ص 108 ب300) 

«هدفمند بودن»مَثلَ: «رنجى که نفعى به دنبال دارد، بپسند.» (همان:ج1، 99) 

مـــادر مـــشفـق در آن غـم شـــادکام بچـه مى لـرزد از آن نیـش حــــجـام 

 (د1، ص 106 ب 245) 

«انتخاب رفیق موافق»مَثَل: «الوَحدة خیرٌ من جلیسِ سوء» (همان:ج1، 280) 

پـــس به هر دستــى نشاید داد دسـت چـون بـسى ابـلیـس آدم روى هست 
 (د1، ص 109 ب 317) 
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«اغتنام فرصت»در مَثَلِ:

کــاتش چون بـلند شد، جهان سوخت» «امروز بکش چو مى تــوانى کـــشت 
      (همان:ج1، 283) 

ورنه رســـوایـى و ویـــرانـى کـنــــد بـنـد کـن چـون سـیل سیــلانى کند 
 (د1 ص174 ب 1753) 

«مکافات عمل»مَثَل:«از هر دست که دادى، از همان دست پس مى گیرى.» (همان:ج1، 163) 

ســوى مــا آیـــد نــداهـــا را صــدا ایـن جــهـان کـو هست و فعل ماندا 

 (د1، ص 105 ب 21) 

«زندگى و پویندگى»مَثلَ:«مرده هر قدر عزیز باشد، نگه نتوان داشت.» (همان:ج3، 1524) 

زآنــک مرده ســوى مـا آینده نـیسـت ز آنک عــشـق مـردگان پاینده نیست 
 (د1، ص 206 ب 47) 

«پرهیز از غرض ورزى»مَثَل:«چشم بداندیش همه بر عیب افتد.» (همان:ج2، 613) 

صـد حجاب از دل به ســوى دیده شد چــون غـرض آمد، هـنر پوشیده شد 

 (د1، ص 110 ب335) 

«همدردى و یکدلى»مَثلَ: 

«الناسُ امُۀ واحِدَة» (همان:ج1، 275) 

گــودم صلح است، یا خود ملحمه ست رنج یـک جزوى زتن، رنج همه ست 

 (د4، ص 159 ب3249) 

ثَل: «امیدوارى»مَ

پـــایـان شــــب سـیـه، سـپید اسـت» «در نـا امـــیـدى بــسـى امیـدسـت 
     (همان:ج1، 498) 

ســـوى تـاریـکى مرو، خورشیدهاست کــوى نـومـیـدى مـرو امـید هاست 

       (د1، ص 127 ب728) 
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«حلّ و عقد امور به وسیله ى خداوند»مَثَل: 

  «احمد نباشه یار من  االله بسـازه کـار مـن» (همان:ج2، 502) 

کــــم زنـد در عـیـب مـعـیـوبان نفس گر خدا خواهد که پوشـد عیب کس 

 (د2، ص131، ب82) 

«پرداختن به اصل و رها کردن فرع»مَثلَ:«اصل رو بگیر و فرع رو بگذار.» (همان:ج1، 182) 

لاف کـــم زن از اصول، اى بــى اصول در فــــروع راه اى مــانـده ز غــول 
 (د6، ص10 ب44) 

«حق شناسى»مَثَل: «حـق نـان و نـمـک بسیار باشد.» (همان:ج2، 698) 

این بـود حـقّ مـن و نـان و نـمـک گفت:«ایـن ها را بـهـل بى هیچ شک 

 (د4 ص16 ب2237) 

«رازقى خداوند»مَثلَ: «روزى در خانه ى صاحبش را مى شناسد.» (همان:ج2، 897) 

تــا هم او را جوید آن که رزق جوست تا بــدانى اصــل، اصل رزق اوست 
 (د5، ص76 ب1497) 

«خرد ورزى»مَثلَ: «عقل به بزرگى و کوچکى نیست.» (همان:ج2، 1015) 

پـــیـر بـا صـد تـجربه، بـویى نـــبـرد بر دمــید اندیشه اى ز آن طــفل خرد 

 (د3، ص75، ب 1544) 

«ارزش تحمّل سختى ها»مَثَل:«هر کجا گنج است، مار است.» (همان:ج4، 1926) 

روزیى بـــى رنــج و نعـــمت بر طبق عــقل اسیرست و همى خواند ز حق 
 (3، ص 119 ب 3509) 

«نرمش در کلام»مَثلَ: «با زبان خوش، مار را از لانه بیرون مى کشد.» (همان:ج2، 123) 

هـــم به نرمى ســـر کند از غــار، مار کـــه درشتى ناید اینجا هیــــچ کار 

 (د5، ص 59، ب1134) 

«ارزش کار و تلاش»مَثلَ: «الحرکه، برکه.» (همان:ج1، 297) 
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هـــر که را پا نیـــست کــن دلسوزى هر که را پایســـت جـــوید روزیــى 

 (د3، ص71 ب 1458) 

«صبر و شکیبایى در اجراى امور» مَثَل:

«قَدم النصَرٍ مَع الصَبر» (همان:ج2، 1158) که معادل بیت:

بى جـــهاد و صــبر، کــى باشد ظفر؟ جان بده از بـــهر این جــام اى پــسر! 

 (د3، ص17، ب211) 

«دورى از حرص»مَثلَ:«قناعت دوم بى نیازى است.» (همان:ج2، 1167) 

از حــریصى هیــچ کس ســـلطان نشد از قـــناعت هیچ کـــس بى جان نشد 
 (د5ص118 ب 2400) 

«تناسب دخل و خرج»مَثَل: 

«دخل و خرج از یک سرچشمه است.» (همان:ج1، 192) 

خـــرج را دخــــلى بــــباید زاعـتداد زآن که در خرجى در آن بسط و گشاد 
 (د3، ص 208 ب 4539) 

«فداکارى»مَثَل: «العَفو عنِدَ القُدرَه» (همان:ج1، 261) 

مــرده کشــتن نیست مـــردى پیش ما مـــرده اندیشان و پـــوسیده ى فــنا 

 (د3، ص 208 ب 453) 

«شاگردى و پیروى از استاد»مَثَل:

هر چـنـد ســکـنــدر زمـانـى» (48 ،1ج:نامھ)  «بـى پیر مـرو تـو در خـرابـات 

که معادل بیت:

خـــویش بیـــن و در ضــلالى و ذلیل گر چه شیرى، چون روى ره بى دلیل 
 (د4ص33 ب544) 

«پرهیز از بیهوده کارى»مثل: «لقمه را دور سر مى چرخاند.» (همان:ج3، 1367) 
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کـــار کوته را مـــکن بر خـــود دراز یک زمـــان کار است، بــگذار و بتاز 

 (د5، ص 17 ب182) 

«اهمیت پى ریزى و اساس کار»مَثَل:

نقش بر وى کنى تباه شود» (همان:ج2، 713)   «خانه چون تیره و سیاه شود 

صـــیقل او را دیــــر باز آرد به دست لــــیک گر آیینه از بــن فاسد است 

 (د5، ص29 ب458) 

«ردّ تظاهر»مَثَل:«پرعقاب، آفت عقاب است.» (همان:ج2، 502) 

چـــون که از جلوه گرى صبریم نیست لیک بر من پرّ زیبـــا دشمنى اســت 
 (د5ص38 ب655) 

همان گونه که ملاحظه گردید انتخاب هر مثل از سوى شاعر با نگاه تعلیمى و براى 

پند دادن به مریدان و هدایت آنان صورت گرفته است.

ج): جلوه ها و عناصر طبیعت و امثال 

ــاخه هاى  ــازنده ى برخى از امثال، مظاهر و ارکان طبیعت اند که خود به ش اجزاى س

زیر تقسیم مى شوند:

1-نباتى و خوراکى2-حیوانى3- عناصر اربعه

ــت و پنج مورد از امثال را به خود اختصاص داده است  ــت، حدود بیس بخش نخس

وعنصر اصلى و تشکیل دهنده این امثال گیاهان یا خوراکى هاست؛ مانند:

مَثَل: «گل با خار است.» (همان:ج3، 1318) 

خــار مى خــور خار مـقرون گل اسـت ورتو گــویى جزو پیوسته ى گل است 

 (د1، ص 222 ب2823) 

ــت و  ــته اس از دیر باز ادبیات تمثیلى (فابل) جایگاه ویژه اى در ادبیات ایرانى داش

ــخصیت بخشى  ــرقى تا غربى به جهت تاکید و تایید امور و کلام خود از ش از ملل ش
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ــتاد و شش مورد از این امثال را  ــته اند. درمثل هاى حیوانى هش بر حیوانات بهره ها جس

ــد.مانند: «تقلید کار  ــاهده مى کنیم. که این امر مى تواند به دلیل اهمیت موضوع باش مش

میمونِ» (همان:ج3، 1493) 

آن کــــند کـــز مـرد بـینــد دم بـه دم هر چـه مـردم مى کنـد، بوزیـنه هـــم 
 (د1ص108 ب283) 

یا مَثلَ معروف:«مرغى که انجیر خوراست، نوکش کج است.» (همان:ج3، 1536) 

طعمـــه ى هر مـرغ انجیرى کى اسـت؟ دانــه ى هر مرغ، انـــدازه ى وى است 

 (د1، ص 121 ب584) 

مولانا در کاربرد عناصر اربعه (باد، خاك، آب و آتش) تاکید بسیار داشته به طورى 

ــتقلیاز این مقاله را به خود اختصاص داده واز عنصر «آب» بیش از سایر  که مبحث مس

عناصر استفاده نموده است؛ مانند:مَثَل: «ریگ ته آب و آب گذرا است.» (همان:ج2، 887) 

خــاك بین کز عرش بگذشت از شتاب خــــاك از دردى نـشـیند زیـــر آب 
 (د2، ص76 ب1620) 

یا مانند: «آب خوش بى تشنگى، ناخوش بود.» (همان:ج1، 6) 

کـــى ســوى صید و شکار خوش رود ز آن که سگ چون سیر شد، سرکش شود 

 (د1، ص255 ب289) 

مَثَل هایى در باب عنصرآتش مانند:«مـثـل نـعـل در آتـش» (همان:ج2، 1019) 

تـــا ز نـعل تــــو شـود ایـن کوه لعل اى حـمیـرا! آتـش انـدر نــه تو نـعل 
 (د1، ص184 ب1984) 

«شخصیت پردازى درمثل هاى مثنوى»

یکى از جنبه هاى مثبت شخصیتى مولانا، شناخت و روان شناسى شخصیت هاست 

که گاهى نماینده ى طبقه یا گروه خاصى مى گردند. از سویى مولوى با شخصیت زنان، 

ــان داده و امثالى چون«ترسو مثل زنان»،  ــیارى از فراز و نشیب هاى داستانش را نش بس
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«مثل زنان چرب زبان است.» و «ماشاا... مکر زنان» را در باب آنان بکار برده است. از 

ــخصیت ها را به طرق مختلف توبیخ، تحقیر، سرزنش و  ــویى به واسطه ى مثل ها، ش س

تنبیه کرده است. همچون: مَثلَ: «آب زیر کاه بودن» (همان:ج1، 10) 

اینـــت خــرگوشى چـو آبـى زیـر کاه مـى شـدنـد ایـن هر دو تا نزدیک شاه 
 (د1، ص148 ب 1193) 

یا مَثلَ: «دسـت ابـلیـس را از پشت بسته» (همان:ج2، 1245) 

ســوى تـو نـایـد کـه از دیـوى بـــتـر دیو سوى آدمـــى شـد بـهــــر شــر 

 (د1، ص 179 ب 1883-4) 

 یا در جاى دیگر از مثل معروف: «المٌتعَبد بلاِ فقِه کالحِمارِ فی الطاحونه» (همان:ج1، 

270) استفاده کرده است.

همچــو خر مصحف کشد از بـهـر کاه ســــال ها گـوید خــدا، آن نان خواه 

 (د2، ص30 ب1503) 

با توجه به برآوردى که از امثال به کار رفته در مثنوى به عمل آمده، به این نکته با 

ــخصیت هاى به کار رفته در امثال،  اطمینان مى توان تاکید کرد که بیش از نود درصد ش

منفى اند یا درانتقاد ازافراد منفى نگر به کار رفته اند که این امر، تأکیدى بر نگاه تعلیمى 

و آموزشیمولانا در مثنوى است.

برآیند:

مولانا مجموعاً با استفاده ازحدودیک هزار و صد وبیست مثل معروف ازگنجینه ى 

ــتقبال عامه جزو  ــه دلیل اهمیت و اس ــدا وخلق ابیاتى که ب ــال و حکم دهخ ــى امث غن

ــى محسوب مى شوند، توانسته تا علاوه بر تعالى فکرى و بهبود  مثل هاى معروف فارس

ــى کمّى  ــى از این رهگذرمددها نماید.ازبررس روند آموزش به غناى زبان و ادب پارس
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ــه مولانا همگى این امثال رابه دلایلى از  ــى مثل هاى مذکورچنین برمى آید ک و محتوای

جمله:براى انتقاد از ضعف مریدان خام، تصویرجامعه ى ضعیف و انتقاد از افکار نارسا 

ــناخت و درك مظاهروجلوه هاى قدرت  و بیمار زمانه، امر به معروف، نهى از منکر، ش

الهى استفاده کرده است که با کمى تأمّل در محتواى مثل ها، متوجّه مى شویم که کاربرد 

همگى آن ها صرفاً براى اهداف تعلیمى و اخلاقى ومثبت بوده است.
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